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 باسمه تعالي

فصلنامه  ؛علیرضا اعرافي و سیدنقي موسوی ؛از منظر فقه تربیت اعتقادی فرزندان :منبع

 .1931تابستان ، 67 علیمه قم؛ شماره،دفتر تبلیغات حوزه )کاوشي نو در فقه اسلامي(فقه

 

ن تربیت اعتقادی  از منظر فقه  فرزندا
1علیرضا اعرافي  

2سیدنقي موسوی  
 

 ده:یچک

دهی نظام باورهای متربی و ایجاد بینش و  به معنای آموزش اعتقادات و شکل «تربیت اعتقادی»

از اهمیت زیادی  «عبادیتربیت »و  «تربیت اخلاقی»رصه عدر کنار  اتگرایش و التزام در عرصه اعتقاد

و برخوردارست. نقش خانواده و والدین در همه ساحات و ابعاد تربیت و از جمله تربیت اعتقادی مهم 

بال تربیت به بازخوانی وظایف والدین در قِ از منظر شرعی بدیل است. نوشتار حاضر درصددست تا بی

مندی آنان را روشن  میزان و جزئیات وظیفه ،شناسی فقهی راساس روشبپردازد و ب اعتقادی فرزندان

« وجوب تربیت اعتقادی فرزندان بر والدین»فرضیه پژوهش حاضر با ارائه شش دلیل به آزمون نماید.

 می را در برخی از محتواهای تربیت اعتقادیالزا ایوظیفه هتوانستهای مختلف  بررسی زو پس ا هپرداخت

 و شرایط و اقتضائات انجام این تکلیف را تبیین نماید.  به اثبات رساند

 
 کلید واژه: 

 وقایه، یحقوق، آیهال، رساله تربیت اعتقادی، تربیت خانوادگي

                                                           
 . مدرس خارج حوزه علمیه قم و استاد جامعه المصطفي العالمیه 1
 snmosavi@chmail.ir                       پژوه دکتری فقه تربیتي، جامعه المصطفي العالمیه. دانش 2



 فرزندان تربیت اعتقادی

 

1 

 اتمقدم

اهمیت باورها و عقاید در تکوین مذهبي شخصیت کودکان بر کسي پوشیده نیست و نقش خانواده در 

بدیل است؛ اما پرسش این است که آیا از منظر شرعي، شي بينقو نظام باوری کودکان ها گیری بینششکل

اگر پاسخ مثبت است میزان تکلیف چقدرست؟  مسئولیتي در این زمینه متوجه والدین و خانواده است؟

تربیت اعتقادی و آموزش معتقدات به تناسب مراحل تربیت و رشد ذهني و شناختي متربي، مقتضیاتي دارد، 

های آموزشي در این زمینه چیست؟ صرف نظر از اصل حله چیست؟ اولویتوظایف والدین در هر مر

 مندی والدین در ساحت تربیت اعتقادی، آیا وظایفي تمهیدی و مقدماتي متوجه والدین است؟ وظیفه

در ابتدا لازم است تا مفاهیم کلیدی این نوشتار تعریف شود. منظور از تربیت اعتقادی همه اقداماتي 

دهي باور و پذیرش قلبي در  شکل افزایي و نیز ایجاد گرایش و انتقال اطلاعات و بینشاست که در جهت 

بنابراین تربیت اعتقادی عبارتست از فرایند آموزش اعتقادات به  گیرد. صورت مي در حوزه اعتقادات متربي

از  زامي درونيو پذیرش قلبي و  الت ، اقناع فکریدهي با نظام باورهامتربي و مجموعه اقدامات برای شکل

شود  مي «باورمندسازی»و  «آموزش عقاید»شامل مفاهیمي چون « تربیت اعتقادی»با این تعریف،  سوی مربي.

تربیت »ح که یشود با این توض جدا مي« تربیت اخلاقي»و  «تربیت عبادی»و از نظر محتوای تربیتي از 

، «تربیت عبادی»هدف ؛ درحالي که دارددیني و نظام باورهای متربي توجه   دهي بینش به شکل «اعتقادی

به پرورش  «تربیت اخلاقي»عبادات و اوامر و نواهي الهي است و  ،ایجاد روحیه تعبد و اطاعت در مناسک

  گمارد. اخلاق و آداب متربي همت مي

ز بزرگ و فرزندان و نوه نی بزرگ و مادر پدر خانواده شامل خواهر و برادر و نیزهرچند در ادبیات فقهي، 

منظور از خانواده، در درجه اول والدین  شود؛ اما از آنجا که وظایف تربیتي خانواده مورد پژوهش است، مي

)اعم از خواهر و برادر و یا دیگر کودک  نزدیکانو یا دیگر  پدربزرگ و مادربزرگ و در درجات بعدی 

 .دباش ميفامیلان( 

نماید و  جتهادی و استنباطي فقه رایج تاکید ميبر روش ا ،شایان ذکرست که روش تحقیق در این نوشتار

نهد تا  تربیت اعتقادی را به مثابه رفتاری از رفتارهای اختیاری والدین تلقي کرده و به محک ادله شرعي مي

 3وظیفه شرعي والدین را در زمینه تربیت اعتقادی استنباط نماید.

شناسي منضبط  پژوهش مستقلي با روش ،عدر حد اطلاشد که  باید یادآور پژوهشاین  پیشینهدر مورد 

معمولا شود که  های فتواگونه در منابع فقهي و روایي مشاهده مي گزاره انجام نشده است و تنها تک اجتهادی

 صورت نگرفته است. گفته  دیگر قلمروهای پیش وقلمرو تربیت اعتقادی تفکیکي میان 

                                                           
ر.ک: اعرافي، فقه « فقه تربیتي»مشخصات دیگر عرصه تعلیم و تربیت و نیز  شناسي حضور فقه در  . برای ملاحظه روش 3

 فرضها. تربیتي مباني و پیش
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 شود: شماری از این فتاوا گزارش ميدر ادامه 

فرزندان و وظایف والدین در این ساحات توجه شده اخلاقي تربیت تربیت اعتقادی و فقهي به  بعمنادر 

خمیني، )شود، واجب است اش مي بدین صورت که صیانت فرزند از آنچه موجب فساد اخلاق و عقیدهاست. 

صي مواظبت و باید نسبت به جلوگیری از فروافتادن فرزند به ورطه خسران، فساد و معا(11ص 1ج تا، بي

و به اخلاق و آداب  (911ص 9ج، 1116؛ خویي،  611ص  1ج، 1143یزدی، )نمود و وی را از گناهان منع کرد

 (181ص 1، ج 1111گلپایگاني،)نیکو عادت داد

همچنین عرصه تربیت عبادی از دیگر وظایفي است که مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. از منظر 

د و وی نسالگي طهارت و نماز را به کودک آموزش دههشت  جب است که ازبرخي فقیهان، بر والدین وا

در میان اهل سنت نیز توجه به تربیت عبادی  (993ص  1تا، ج بي حلّى،)دنرا به حضور در جماعات عادت ده

، مالکي و حنفي هر کدام به صراحت با تاکید بر وظیفه فقیهان شافعي، حنبليشود.  کودک مشاهده مي

، 1113، ر.ک: انصارى )آموزی، سني خاصي را برای آن متذکر شده اند. تربیت عبادی بخصوص نماز الدین درو

 (933- 933، ص 9 ج
در هرصورت والدین باید احکام شرعي و همه وظایف دیني اعم از واجبات و محرمات را به فرزند 

 )م بسپارند.)مباشرت یا تسبیب(.خویش بیاموزند؛ خواه خود بیاموزند و یا اینکه این وظیفه واجب را به معل

، 1 ج ،1148حلي،  )همچنین باید کودکان را قبل از بلوغ به روزه گرفتن عادت داد. (171ص  9ج ، 1117، خویي

، ص 1 ، ج1119حلي، )سالگي استحباب دارد شش همانطور که تمرین کودک به نماز خواندن از سن ( 184ص

دهي و عادت سازی پیش از بلوغ تمرین نماز، عادت وید که مراد ازگشهید به صراحت مي (.919

اهمیت عادت به نماز تا به حدی است که برای مربیان و والدین مستحب  (364، ص1 ج ،1114عاملي، )است.

 (917ص 6 ج، 1119سبزواری، ندن نمازهای قضا نیز تمرین دهند.)است که کودکان خود را به خوا

بدیل والدین در تاثیرگذاری بر فرزندان و نیز دکي و نقش بيبراساس متون موجود و اهمیت دوران کو

به فرزندان اعتقاد والدین نسبت به مدعا اینست که اهمیت اعتقادات در سعادت و شقاوت ابدی فرزندان، 

 ، واجب است.فرزندان بر والدین به عبارت دیگر، تربیت اعتقادی .دارند ای الزامي وظیفه ،اسلاميعقاید 

 شود. اثبات این مدعا ارائه مي ش دلیل برایش، ادامهدر 

 دلیل اول:آیه وقایه
 وَقُودهُاَ ناراً أهَْلیکُمْ وَ أَنفُْسکَُمْ قُوا آمَنُوا الَّذینَ أیَُّهاَ ای»قرآن کریم در آیه ششم سوره تحریم مي فرماید:

 و ها انسان آن هیزم که آتشى از را خود خانواده و خود اید، آورده ایمان که کسانى اى»؛ «الحِْجارةَُ وَ النَّاسُ

 .«دارید نگه ،هستند ها سنگ
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ای الزامي دارند، همین آیه ، وظیفهفرزنداندر تربیت اعتقادی  هان دلیل برای اثبات اینکه خانوادهاولی

است. برای سنجش میزان دلالت این آیه شریفه بر مدعا و اساساً دریافت فهمي صحیح از آن، لازم است 

 ه تبیین شود: مفردات آی

 «یا ایها الذین آمنوا»

 چند پرسش مطرح است:« یا ایها الذین آمنوا»در مورد عبارت 

. آیا به اقتضای مذکر بودن این عبارت، حکم صیانت از خود و اهل خویش، اختصاص به مردان و 1

 پدران دارد؟

« موجودین»و به اصطلاح به  خطاب به مخاطبان عصر نزول قرآن است« یا ایها الذین آمنوا». آیا عبارت 1

 شود؟ اختصاص دارد یا اینکه غایبان در آن عصر و نیز همه مومنان امصار و اعصار دیگر را هم شامل مي

  

، انو مرد اناعم از زنان عام است و شامل همه مکلف «یا أیها الذین أمنوا»خطاب باید گفت که پاسخ در 

 شود. مي انمؤمنان و غیرمؤمنموجودین و معدومین و 

و ی مذکر به کار بردن صیغه ،اولاً از نظر لغوی و ادبيعبارتست از اینکه شمول آیه نسبت به زنان، دلایل 

فرض که آیه شریفه به لحاظ لغوی شامل ؛ ثانیاً برجایز و رایج است، افراد مذکر و مؤنثاراده کردن همه 

-خصوصیت مي اءالغآن دارد و از جنس مونث نشود، باید گفت که مذکر بودن در این حکم خصوصیتي ن

  باشند.لیف صیانتي از خود و اهل خویش ميبنابراین زنان نیز مانند مردان مکلف به تک شود،

رع از اخطابات شراجع به شمول آیه نسبت به غیرحاضران در زمان خطاب، نیز باید گفت به دلیل اینکه 

  و امصار خواهد شد. شامل همه مکلفان در همه اعصار ،حقیقى است یقبیل قضیه

  

 «:قوا»

به همان  و در اصطلاح قرآني (141، ص13ج ، 1111ابن منظور،)در لغت به معنای حفظ و منع استوقایه 

شود که مفعول اول آن مصون )آنچه ی ميدو مفعول متعدّ وقایه با (035ص، 4141راغب،  )است.معنای لغوی 

 وییعني  «وقاه النار»شود و عبارت خوانده مي« عنه مصون» ،مفعول دومنام دارد و  مورد صیانت قرار گرفته(

و حفظ کرد. در ضمن معنای صیغه امر، الزامي بودن  شد عنه( مانع )مصونافتادن در آتشاز  را )مصون(

حفاظت خود و اهل از آتش دوزخ است؛ اما باید توجه داشت که صیانت به دو گونه است: گاهي حفاظت 

است و زماني به شکل غیرمستقیم. بدین صورت که خودِ جلوگیری از خطر، در از خطر به شکل مستقیم 

ای گیرند. روشن است که تکلیف توانند در دایره اختیار انسان جاختیار انسان نیست؛ اما مقدمات آن مي

یه ند به نوع اول تعلق گیرد؛ زیرا حفظ مستقیم از آتش جهنم در دایره قدرت بندگان نیست و معنای آتوانمي
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چنین است که خود و اهل خویش را از مقدمات و موجبات درافتادن در آتش دوزخ حفاظت و صیانت 

بلکه  نمایید؛ همچنین باید توجه داشت که موجبات آتش دوزخ، تنها انجام محرمات و ارتکاب گناه نیست؛

-و مکروهات نمي شود؛ اما این تکلیفِ حفاظتي، شامل محافظت بر مستحباتترک واجبات را نیز شامل مي

 شود. 

نکته دیگر آنکه، صیانت از خود و صیانت از اهل ماهیتاً متفاوتند؛ زیرا معنای صیانت خود از موجبات 

آتش، عبارتست از انجام واجبات الهي و ترک محرمات؛ اما صیانت اهل خویش از موجبات آتش، به معنای 

برای اهل خویش فراهم نمود و برای اینکه اهل این است که باید زمینه انجام واجبات و ترک محرمات را 

د. لسله آموزشها و اقدامات تربیتي زنیز به فعل واجبات و ترک محرمات همت گمارند، باید دست به یک س

یر ها و یا تغییا در حوزه تغییر امیال و گرایش تواند در حوزه تغییر شناخت و آگاهي باشد واین اقدامات، مي

سان تربیت اعتقادی که با  بدین .در صدر روشهای تربیتي جای دارد بخشيکه آگاهي رفتارها و مسلّم است

ها و باورها کشش و عقد قلبي و تعمیق دانسته، قدات و نیز ایجاد میلتبخشي نسبت به معآموزش و آگاهي

 ست.ا مشمول این اطلاق ،همراه است

ه قرآني، هر شخصي نسبت به اهل شاهد مثال دلیل حاضر نیز همین مفهوم است. براساس این کریم

 دارد.  وظیفهو معتقد نمودن وی به عقاید حقه اسلامي شود( یان ميخود)گستره معنای اهل در ادامه ب

 «یکماهل»

اولین نکته این است که این واژه ناظر به افراد و اعضایي است که در فارسي،  «اهل»واژه درباره 

کتابهای با توجه به آنچه از  ره خانواده در این آیه شریفه تا کجاست؟شود؛ اما دای بدان اطلاق مي« خانواده»

دارای مفهومي مُشکّک و « اهل»ت مي آید، واژه دسه لغت و کلمات فقهاء و کاربردهای روایي و قرآني ب

مصادیق واژه اهل به شمار مي روند. در  ،اجدادو ها  نوهوالدین، فرزندان، است. در مرحله اول  مراتبذو

عموها، د مثل کنننزدیک و کساني که با او زندگي ميشامل همه بستگان « اهل»وسعت معنایي  ،ل بعدمراح

به نسبت هل اما شمول ا ؛شودها، دامادها، غلام و کنیز و خدمتکاران ميها، عروسها و خالهها، دایيعمه

نمود. لذا بر داشت کمي برتوان از این آیه حوجود دارد و نمي یتردید ،بستگان دورحتي  همه بستگان و

وظیفه دارند تا فرزندان خود را پدر و مادر  ،و نیز تفسیر مستفاد از آیه وقایه« اهل»اساس این تفسیر از واژه 

، موعظه خود را از طریق آموزش پدر و مادرنیز موظف است فرزند کمااینکه  ؛آموزش دهند و تربیت نمایند

  ا خطاب هم متوجه والدین است و هم فرزندان()زیردر مقابل گناهان حفظ نماید. و...

 تربیت پیشگیرانه در حوزه تربیت اعتقادی

ان قدر براساس آیه شریفه، همه مکلفان و از جمله پدران و مادران، نسبت به خانواده خویش که فرزند

وزخ مرتبط باشند، وظیفه حفاظتي و صیانتي دارند و از آنجاکه این وظیفه به نجات از آتش دمتیقن آن مي
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شود و براین اساس، والدین وظیفه تربیت و پرورش ایمان و بندگي مربوط مي است، به آموزشهای دیني

 اعتقادی فرزندان را برعهده دارند.

بیش از آموزش عقاید است؛ زیرا هرچند که « تربیت اعتقادی»شایان ذکرست که دلالت آیه شریفه، بر 

از موجبات آتش است و تنها  علق وجوب در این کریمه، صیانتآموزش، مقدمه هر تربیتي است؛ اما مت

تواند این شرایط حفاظتي و صیانتي را ایجاد نماید و علم و آگاهي باید به باور، اعتقاد و بخشي نميآگاهي

بیش از آنکه محصول آموزش عقاید باشد،  ،پذیرش و التزام دروني و رفتاری مبدل شود و همه اینها

 قادی است.محصول تربیت اعت

 خلاصه آنکه بر اساس آیه وقایه، تربیت اعتقادی فرزندان بر والدین واجب است.

 دلیل دوم: عبارتی از رساله الحقوق
، عبارتي از رساله الحقوق امام سجاد )علیه السلام( «وجوب تربیت اعتقادی»برای اثبات  دومین دلیل

سان است، حق فرزند بر والدین را چنین مي است. ایشان)علیه السلام( در شمار حقوقي که برعهده ان

 فرماید:

نَّکَ مَسْئُول  وَ أَمَّا حَقُّ وَلدَِکَ فَأَنْ تعَْلَمَ أنََّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إلَِیْکَ فيِ عاَجِلِ الدُّنْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَ»

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ المَْعُونَةِ عَلىَ طاَعَتِهِ فاَعمَْلْ فيِ أَمْرِهِ عمَلََ عمََّا وَلِیتَهُ منِْ حُسْنِ الأَْدَبِ وَ الدَّلَالَةِ عَلىَ رَبِّ

، 1149؛ همو،  719ص 1ج، 1119 صدوق، )«مَنْ یَعلَْمُ أنََّهُ مثَُابٌ عَلىَ الْإحِسَْانِ إِلَیهِْ معَُاقبٌَ عَلىَ الْإسَِاءَةِ إِلَیْهِ

 حق فرزندت بر تو این است که بدانيلسلام(: امام سجاد)علیه ا (171ص ، 1149؛ حراني،373ص 1ج 

که از توست و در دنیا و آخرت با همه خوبي و بدیهایش به تو مُستند است و دیگر آنکه تو در 

ای مسئولي! مسئولیتهایي چون نیکو ادب کردن،  اش گمارده شده مورد آنچه که به سرپرستي

مورد فرزندت، مانند کسي کار کن که  راهنمایي به سوی خدا، یاری رساني بر طاعت خدا. پس در

 شود. گیرد و بخاطر بدی به وی عقاب مي بخاطر احسانش به فرزند، پاداش مي

 : بررسی سند رساله الحقوق

 : اندبه شرح ذیلاند به ترتیب تاریخي  ترین منابعي که این رساله را نقل کرده قدیمي

 ؛(137ص، 1149حراني، )ر کتاب تحف العقول( د981توفي حسن بن علي بن حسین بن شعبه حراني )م .1

شیخ . 1؛ «الخصال»کتاب در شیخ صدوق . 9 ؛«من لا یحضره الفقیه»در کتاب ( 981شیخ صدوق )متوفي . 1
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پسر ) طبرسي حسن بن فضل بن حسن نصر ابو .3 (978ص ، 1967 ،صدوق )«الامالي»کتاب در  صدوق 

 .(113ص ، 1111طبرسي،  )«الاخلاق مکارم» کتابدر  (7 قرن البیان، مجمعنویسنده 

از آنجا که نقل تحف العقول سندی به همراه ندارد و سند کتاب امالي همان سند کتاب من لایحضر 

ترین نقل، دو سند شیخ صدوق در خصال و من لایحضر است. بنابراین این دو سند بررسي  است؛ قدیمي

 شود:  مي

اشکال است؛ هرچند مورد ترضي شیخ قرار گرفته و  در سند کتاب خصال علي بن احمد بن موسي مورد

کم بخاطر سه راوی دیگر یعني  دانند اما این سند دست برخي ترضي شیخ را موجب توثیق مشایخ ایشان مي

 که مجهول اند، ضعیف است.  « علي بن سلیمان»و « احمد بن علي بن سلیمان»، «خیران بن داهر»

 روایت را از اسماعیل بن فضل از ابو حمزه ثمالي نقل کرده است.لایحضر این   شیخ صدوق در کتاب من  

ق به کتاب اسماعیل به فضل شود که شیخ صدوق دو طری با مراجعه به مشیخه کتاب من لایحضر روشن مي

طریق اول که به شکل عام از این کتاب روایت نقل کرده و طریق دوم که به شکل ویژه رساله الحقوق دارد. 

 ه السلام( را نقل کرده است. امام سجاد)علی

روشن شد که هیچ یک از این دو طریق شیخ صدوق به کتاب اسماعیل بن فضل ها پس از بررسي

 صحیح نمي باشند. 

، همگي توثیق خاص دارند و در دو  (343ص  1، ج1119صدوق، )توضیح آنکه در زنجیره سندی طریق اول

 جعفر بن محمّد بن مسروراً توصیفي ندارد و دیگری اساس  فضل  بن  فضل بن إسماعیل روای بحث است.

توصیفي ندارد و برخي مانند مرحوم وحید بهبهاني این شخص را همان جعفر بن محمد بن قولویه  است که

در این  (111ص  1ج، 1114خویي، )داند دانند که توثیق دارد؛ مرحوم خویي این احتمال را مردود مي مي

 از راه ترضيّ شیخ صدوق است. تنها راه تصحیح جعفر  ،صورت

 کم بخاطر عدم توصیف فضل بن اسماعیل بن فضل اعتبار ندارد. نتیجه آنکه این سند دست

در زنجیره طریق دوم که به شکل خاص سندی برای نقل رساله حقوق از کتاب اسماعیل بن فضل 

لّه بن أحمد مجهول است و نیز اما عبد ال ؛بیشتر راویان توثیق خاص دارند؛ (311، ص 1 ، ج1119صدوق، )است

 البته شیخ نسبت به وی ترضي کرده است. توصیف ندارد  موسى  أحمد بن  بن  عليّ

 .ندارد اعتبار «علی بن احمدبن موسی»کم بخاطر  نتیجه آنکه این سند دست

باید  اما راه دیگری برای اعتبار این روایت وجود دارد کهتا اینجا رساله الحقوق سندی معتبر ندارد؛ 

ه نجاشي سندی برای رساله حقوق بیان کرده که البته متن رساله مورد بررسي قرار گیرد. توضیح آنک

راوی «)ابوحمزه ثمالي»الحقوق، ضمیمه این زنجیره سندی نشده است. نجاشي ذیل توصیف شخصیت 

 کند:  آورد و سند خود را اینگونه ذکر مي رساله الحقوق( از رساله الحقوق سخني به میان مي
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 أخبرنا أحمد بن علي (عن أبي حمزة به و له رسالة الحقوق عن علي بن الحسین علیه )علیهما السلام »...

قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا علي بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن الفضیل عن أبي حمزة عن 

 (116-117 صص، 1146، نجاشي ).(« علیهما السلام»علي بن الحسین 

است که  بن هاشم ابراهیمیکي راویان این زنجیره توثیق دارند و تنها دو راوی مورد بحث است  همه

 4«قاعده اجلّاء»و نیز  « تفسیر علي بن ابراهیم»و یا « رجال کامل الزیارات»توثیق خاصه ندارد و از راه اعتبار 

 قابل تصحیح است. 

 نقل کرده که به است که شیخ طوسي   یرفيمحمد بن فضیل ص، نجاشي دومین راوی بحث برانگیز سند

طوسي،  )کرده است.تضعیف شیخ طوسي وی را و در جایي دیگر  (973 ص، 1981طوسي، ) غلو متهم شده

 (919 ص، 1981

، چندین دیدگاه برای اعتبار محمد بن (118-116 صص 16ج ، 1114خویي، )در کتاب معجم رجال الحدیث

 فضیل نقل شده است:

دیدگاهي مبنایي است و برخي این سخن  .یل از رجال کامل الزیارات است. محمد بن فض1

 پذیرند؛  توثیق رجال کامل الزیارات را نمي

 . شیخ مفید وی را تایید کرده است؛ که البته این توثیق، با تضعیف شیخ طوسي معارض است؛ 1

 )ق است.است که مورد وثو« محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار». محمد بن فضیل همان 9

چراکه محمد بن فضیل از امام رضا)علیه السلام( هم نقل روایات کرده و  (971ص ،1146، نجاشي

معاصر محمد بن قاسم بن فضیل بوده. این دیدگاه به مرحوم اردبیلي و علامه مجلسي منتسب 

گوید محمد بن فضیل شخصي معروف و دارای کتاب بوده و نام  است. مرحوم خویي در جواب مي

 ای مرسوم نیست. با عنوان جدش، بدون هیچ قرینه« محمد بن قاسم بن فضیل»ن برد

. سید تفریشي براین باورست که روایات شیخ صدوق از محمد بن فضیل و ابي صباح زیاد 1

طریق خود را به کتاب محمد بن فضیل ذکر نکرده  ،است ولي شیخ صدوق در مشیخه من لایحضر

مد بن قاسم بن قضیل متذکر شده است. بنابراین استدلال سید در صورتي که طریق خود را به مح

الله خویي این استدلال را  داند. آیت تفریشي محمد بن فضیل را همان محمد بن قاسم بن فضیل مي

کند با این توضیح که روایات ابي صباح در کتاب من لایحضر از روایات محمد بن فضیل  نیز رد مي

شود  اش، مصادیق دیگری هم دارد و این دلیل نمي کسي در مشیخهبیشتر است و عدم ذکر شیخ از 

 ل همان محمد بن قاسم بن فضیل باشد.که محمد بن فضی

                                                           
شان دیده وارد نشده و نیز قدحي در کارنامهاز اعتبار راویان مشهور و مبرزی که مدحي در موردشان « قاعده اجلّاء. »  4

 کند. نمي شود، دفاع مي
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ها، طریق شیخ صدوق را به  . آخرین دیدگاه، نظر مرحوم خویي است. ایشان در پایان بررسي3

یخ إلیه صحیح، و و کیف کان، فطریق الش» نگارد: چنین مي وداند  کتاب محمد بن فضیل صحیح مي

بدین  (118ص 16ج ، 1114خویي،  ).«ثقة على الأظهر [ابن أبي جید]إن کان فیه ابن أبي جید فإنه

به جای تضعیف شیخ طوسي یابد و ترتیب مرحوم خویي راهي برای تصحیح محمد بن فضیل نمي

 ماند.خود باقي مي

بن فضیل صیرفي، مورد تضعیف  برای داوری در مورد این قضاوت مرحوم خویي باید گفت که محمد

و در جای دیگر  شیخ طوسي در مورد این ( 919 ص، 1981طوسي، )شیخ طوسي در یک عبارت قرار گرفته 

 (973 ص، 1981طوسي،  )«.یرمي بالغلو»راوی گفته 

د محمد بن فضیل را همان محمد نتوان نميمورد قبول نیست و نیز دیدگاه سوم و چهارم نیز دیدگاه اول 

توان به  رسد از عبارات شیخ مفید در مورد محمد بن فضیل نمي د؛ اما به نظر ميناسم بن فضیل ثقه بدانبن ق

 رجال( اینگونه است: النظر کرد؛ توصیفات شیخ مفید)به نقل از معجم  راحتي صرف

ین یؤخذ من الفقهاء و الرؤساء الأعلام، الذ و قد عد الشیخ المفید في رسالته العددیة محمد بن الفضیل،»

، 1114خویي،  )«ء، و لا طریق لذم واحد منهم منهم الحلال و الحرام و الفتیا و الأحکام، و لا یطعن علیهم بشي

  (116ص 16ج 

، کلام شیخ طوسي توان گفت که در تعارض کلام شیخ مفید و شیخ با کنار هم قرار گرفتن چند قرینه مي

 مفید مقدم است: 

فضیل را از  است و محمد بن کید و دارای القاب و مضامین عاليعبارات شیخ مفید بسیار با تا -

کند که طعن و مذمت  شود و تصریح مي داند که حلال و حرام از وی گرفته ميفقهایي و بزرگاني مي

 و تضعیفي بر وی وارد نیست؛ 

 است؛ ه و نسبت به ایشان اقدم( بود174( استاد شیخ صدوق)م111مفید )مشیخ  -

بسنده کرده و در جایي دیگر « ضعیفٌ»در مورد محمد بن فضیل  به یک کلمه همچنین شیخ طوسي  -

و ممکن  غلو( نه این که غلو او محرز باشدبال نقل کرده که توسط برخي به غلو متهم شده)یرمي

مستند به همین اتهام به غلو باشد؛ در صورتي که شیخ مفید در  ،است ضعیف دانستن شیخ طوسي

 هر نوع طعن و ذمي را از او دور کرده است؛آمیز،  چندین جمله مدح

قدحي برای محمد نجاشي و کشي نیز  ،با توجه به شهرت محمد بن فضیل و کثرت نسبي روایاتش -

 ؛ اندبن فضیل گزارش نکرده

 شاهد بعدی اینکه مضامین و متن روایت هم غالبا مطابق اصول و قواعد شرعي است؛  -

مکن است از تقدم تایید شیخ مفید بر تضعیف شیخ طوسي با کنار هم نشستن مجموعه این شواهد م

 نوعي اطمینان شخصي به قوت این شواهد است.  ،سخن گفت و البته لازمه این داوری
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توان تضعیف محمد بن فضیل را معالجه نمود و در نتیجه سند  می ،نتیجه آنکه با اطمینان قابل قبولی

 نجاشی را تصحیح کرد.

لي روبروست. توضیح آنکه نجاشي، متن رساله الحقوق را به ضمیمه این سند نقل گیری با اشکا این نتیجه

توان متن رساله الحقوق که در تحف العقول، خصال و من لایحضر نقل شده و  نکرده است و چگونه مي

اکنون در دست ماست را بر اساس سند نجاشي تصحیح نماییم و به محتوای آن اعتماد نماییم. علاوه 

 اتقان و تعالي متن نیز مویدی بر تصحیح و اعتماد به این رساله است.که  براین

گوید همین متني است که در پاسخ آن است که ادعا شود رساله الحقوقي که نجاشي از آن سخن مي

های رساله الحقوق را  خصال، من لایحضر و تحف العقول وارد شده است. اتحاد و شباهت بالای نقل

گوید این روایت به قدری معروف و مشهور بوده که اگر اختلاف متن  د و ميکن محدث نوری بیان مي

گرفت همانطور که روش نجاشي در چنین مواردی  داشت، مورد تعریض نجاشي قرار مي فاحشي وجود مي

 (173 ، ص11 ، ج1143نوری،  )تذکر به این موضوع است.

خصال و من لایحضر یافت شود،  های تحف العقول، اگر هم اختلاف نسخه میان نقل ،در هرصورت

...(، در هر وَ أَنَّکَ مَسْئُول  عمََّا وَلِیتَهُ مِنْ حُسنِْ الْأَدبَِ وَ الدَّلَالَةِ عَلىَ رَبِّهِبخش مورد استشهاد در نوشتار حاضر)

 سه نقل موجود است. 

زین رسد همین راه تصحیح سند، صائب باشد و بدین ترتیب، رساله الحقوق امام  به نظر مي

 العابدین)علیه السلام( از سند معتبر برخوردار خواهد شد.

  بررسی دلالی:
 ،از منظر دلالي نیز شایان ذکرست که واژه حق بر وجوب و تکلیف دلالت دارد هرچند در این رساله

واژه مسئول در به قرینه  برخي از حقوقي که امام )علیه السلام( برشمرده، در شمار مستحبات است؛ اما

شود. بدین ترتیب، تلاش برای ادب نیکوی فرزند، راهنمایي  ، وجوب برداشت مي«انک مسئول »رت عبا

  رود. به شمار مي 5از وظایف الزامي والدین ،فرزند به سوی خدا و یاری وی در بندگي خداوند

 است که نکاتي در مفهوم آن باید متذکر شد: « الدلاله علي ربه»شاهد مثال، عبارت 

بخشي است؛ اما به تناسب حکم و موضوع، تنها آموزش دین  نوعي آگاهي« الدلاله» هرچند واژه -

 مدلول این روایت نیست و  تربیت اعتقادی و ایجاد التزام و پایبندی را هم دربرمي گیرد.

                                                           
ایي برای اختصاص این وظیفه برای پدر باقي نمي نهد و از سهم مادر را در این . روشن است که اطلاق کلام، ج 5

 تکلیف، نمي کاهد.
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شود و اگر هم  ف توحیدی و خداشناسي را شامل نميتنها معار« راهنمایي به سوی خدا»عبارت  -

عقایدی  های تنقیح مناط، شامل دیگر حوزه اشد، با الغاء خصوصیت یامحدود به این حوزه ب

 شود.  بخصوص اصول عقاید نیز مي

همه دوران  مانند دلیل پیشین که متضمن واژه اهل بود و به صورت اطلاق، همه مراحل تربیت و -

ه حکم شد، در این دلیل واژه ولد نیز چنین کارکردی دارد. تنها قیدی کسني فرزند را شامل مي

نماید، این است که فرزند باید به لحاظ را محدود مي« رزند به سوی خداوندوجوب راهنمایي ف»

ن ترتیب، حکم به حدی باشد که راهنمایي و خدانمایي را ادراک نماید. بدی ،شناختي توانسني و 

 ای که کودک به سن تمیز برسد را شامل است.این روایت، از دوره

اعتقادی در همه سنین بر عهده والدین است؛ هرچند به اقتضای شرایط سني  تربیت بنابراین وظیفه -

و شناختي، روش امتثال این تکلیف باید متفاوت باشد و نوع اقدامات تربیت اعتقادی برای کودک 

 ساله و یا فرزندی که به دوران جواني رسیده، کاملاً متمایز است. 13ساله با نوجوان   6

فرزندان بر  ، به شایستگی مدعا)وجوب تربیت اعتقادیآیه وقایهیز مانند نتیجه آنکه این دلیل ن

 نماید.( را اثبات میوالدین

 فحوای وظیفه تربیت عبادیدلیل سوم: 
را بر ای است که وظیفه تربیت عبادی بر والدین، فحوای ادلهی وجوب تربیت اعتقادی از دیگر ادله

فرزندان و  ... روزه و، بال نمازوقتي والدین در قِصورت است که  تقریر این دلیل بدیننهد.  والدین ميعهده 

، به طریق بخصوص در دوران پیش از بلوغ و حتي از سن تمیز، تکالیف الزامي و استحبابي برعهده دارند

 تربیت اعتقادی هم وظیفه دارند.نسبت به حتماً  ،اولي یا از باب مقدمه

؛ اما به اجمال به یک در تربیت عبادی مجالي در این مقال نیستبرای اثبات مستقل وظیفه الزامي والدین 

 شود:السند اشاره مي روایت صحیح

ابْنِ أَبيِ عمَُیْرٍ عَنْ حمََّادٍ عَنِ الْحَلَبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِنَّا نأَْمرُُ عَنْ أَبیِهِ عَنِ  عَليٌِّ -

إِذَا کاَنُوا بَنيِ خَمْسِ سِنِینَ فمَُرُوا صبِْیَانَکمُْ بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا بَنيِ سبَْعِ سِنِینَ وَ نَحنُْ  صِبْیَاننََا بِالصَّلَاةِ

فِ النَّهَارِ أوَْ نِصْنَأْمُرُ صِبْیاَنَنَا بِالصَّوْمِ إِذاَ کَانوُا بَنيِ سَبْعِ سِنِینَ بمَِا أَطَاقُوا مِنْ صِیَامِ الْیوَْمِ إِنْ کاَنَ إِلىَ 

یقُوهُ فمَُرُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلَِکَ أَوْ أقََلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ العَْطَشُ وَ الْغَرَثُ أفَطَْرُوا حَتَّى یَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ یُطِ

وْمِ فَإِذاَ غَلبََهُمُ العَْطَشُ أفَطَْرُوا صِبْیَانکَُمْ إِذَا کاَنُوا بَنيِ تسِْعِ سِنِینَ بِالصَّوْمِ مَا استَْطَاعُوا مِنْ صِیَامِ الْیَ

به نماز امر مي  سالگي 3امام کاظم )علیه السلام(: ما کودکانمان را در  (143ص 9، ج1973 کلیني،).

سالگي به روزه امر  6سالگي به نماز امر کنید؛ ما کودکانمان را در  6کنیم، پس شما کودکانتان را در 
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وان دارند، تا نیمه روز یا بیشتر یا کمتر و زماني که تشنگي و گرسنگي بر مي کنیم به اندازه ای که ت

آنان غلبه کرد، افطار مي کنند تا به روزه عادت کنند و طاقت بیاورند؛ پس شما هم کودکانتان را در 

سالگي به روزه امر نمایید تا مقداری که مي توانند و زماني که تشنگي بر آنان غلبه کرد، افطار  3

 ند.نمای

سالگي  6فرماید که فرزندانتان را در در دو فراز مي« مُروا»شود که امام )علیه السلام( با واژه ملاحظه مي

سالگي و روزه گرفتن در  6سالگي به روزه. به عبارت دیگر هرچند نماز خواندن در  3به نماز امر کنید و در 

دهي سازی و عادتن به این دو فرضیه و آمادهسالگي برای کودک نابالغ استحباب دارد؛ اما توجه والدی 3

 کودک در این باره دو امر، واجب است.

دهي است)حتي یَتَعَوَّدُوا( عادت همانطور که در روایت به صراحت بیان شد، فلسفه این اقدامات تربیتي،

-صطلاح به شیوهشود و به اهای تربیتي را نیز شامل ميبنابراین، امر نمودن موضوعیتي ندارد و دیگر شیوه

شود و مسلم است که این دلیل و ادله مشابه، وظیفه الزامي تربیت های کلامي دیگر، نیز الغاء خصوصیت مي

 شود.سالگي را یا از باب اولویت یا مقدمه شامل مي 6اعتقادی در دوران پیش از بلوغ و حتي از 

 « و محمد رسول الله لااله الا اللهآموزش »روایاتِ دلیل چهارم : 
ی الزامي برای والدین در ساحت تربیت اعتقادی بدانها توان برای اثبات وظیفهای که مياز دیگر ادله

محمد رسول »و  «لااله الا الله»دهد تا الفاظ تمسک کرد، شماری از روایاتي است که به والدین دستور مي

 را در کودکي به فرزندان خود بیاموزند. «الله

هرکسي که به تربیت کودک اشتغال دارد، »فرماید: رم اسلام)صلي الله علیه و آله( ميدر روایتي پیامبر مک

ص  3ج ، 1113 طبراني،)«کندد، خداوند گناهانش را محاسبه نميبگشای« لااله الا الله»زماني که کودک لب به 

بگمارند و در آن ت نیز هم« لا اله الا الله»که ترغیبي است نسبت به اینکه والدین به آموزش الفاظ  (194

وقتي که کودکانتان زبان گشودند، »فرمایند: نمایند و در حدیثي دیگر، ایشان )صلي الله علیه و آله( مي تسریع

لا اله الا الله را به آنان بیاموزید، سپس نگرانشان نباشید تا به سن پیری و مرگ برسند و زماني که دندان شیر 

ر حضرت )صلي الله در کلامي دیگ ( 114ص 17ج  ، 1143الهندی،  متقي)ال «نمایید.آنان افتاد، آنان را به نماز امر 

گشاید، باید لا اله الا الله باشد، و زمان ای که زبان کودکانتان را بدان مياولین کلمه» فرمایند: علیه و آله( مي

رین کلامش، لا اله الا الله باشد و تلقین نمایید. همانا کسي که اولین و آخ به آنها لا اله الا الله را ،مرگ نیز

 .( 111ص17ج ، 1143)المتقي الهندی، «شودعمر نماید، از گناهش پرسیده نمي هزار سال

واداشتن کودک به ، اند و در هر سهاز مجامع اهل سنت نقل شده ،روایت شود که هر سهملاحظه مي

. البته روایت دوم و سوم با صیغه امر بیان مورد تحسین و ترغیب قرار گرفت« لا اله الا الله»گفتن عبارت 
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اما  افتحوا على صبیانکم أول کلمة لا إله إلا الله( - )اذا افصح اولادکم فعلموهم لا اله الا اللهست شده ا

 را وظیفه ای الزامي بدانیم.« اللهلا اله الا »ضعف سند، مانع این خواهد بود که آموزش 

 ع شیعه است: روایت چهارم، روایتي مفصل از مناب

حر )شود که در جدول زیر ارائه ميکند از معصوم نقل ميای برای تربیت دیني در روایتي برنامهعبدالله بن فضاله 

 :6( 161ص 11، ج1143عاملي، 

 لي، برداشت چند نکته شایان ذکرست: از منظر دلا

شود که در این برنامه، ضمن تقدم داشتن تربیت اعتقادی بر تربیت عبادی، تربیت  مشاهده مي -

 شود. سالگي آغاز مي 3تربیت عبادی از  سالگي و 9اعتقادی از 

اهد باید توجه داشت که تعیین سن خاص، به اقتضای شرایط و تفاوتهای فردی متربیان، متغیر خو -

بود و ممکن است که این اعداد در این روایت، از باب مثال و یا غالب باشد و یا بر اساس شرایط 

 سني منطقه جغرافیایي است که امام )علیه السلام( و مخاطبانشان در آن زیست مي کردند.

                                                           
 بندار بن حماد و عبدالله بن فضال توصیف ندارند  در زنجیره سند این روایت،. 7

 محتوای آموزشی                                    محدوده سنی           مرحله

 ود: بگو لا اله الا الله )و سپس تا مرحله، بعد رها مي شود(بار به کودک گفته ش 6  سالگي 9آغاز  1

 14ماه و  6سال و  9پایان  2

 روز

 بار به کودک گفته شود: بگو محمد رسول الله)و سپس تا مرحله بعد، رها مي شود( 6

)و سپس تا مرحله بعد مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ علََى اللَّهُ بار به کودک گفته شود: بگو صلََّى 6 سالگي 1پایان  3

 رها مي شود(

داند، رویش را به سمت قبله برگردان و بگو: سجده کن. )و  اگر چپ و راستش را مي سالگي 3پایان  4

 سپس تا مرحله بعد، رها مي شود(

کودک نماز بخواند و رکوع و سجود را به وی بیاموز)و سپس تا مرحله بعد، رها مي  سالگي 7پایان  5

 شود(

 نماز بخواند)و سپس تا مرحله بعد، رها مي شود( -آموزش شستشوی دست و صورت  سالگي 6ن پایا 6

 آموزش نماز کامل و تنبیه بخاطر آن -آموزش وضوی کامل و تنبیه بخاطر آن سالگي 3پایان  7

 هرگاه وضو و نماز را آموخت، خدا والدینش را مشمول مغفرت خود می کند.              
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ماماً ثم یترک حتي یتمّ لها...( به این معنا نیست که ت«)و سپس تا مرحله بعد رها مي شود»تعبیر  -

 آموزش و تربیت رها شود، بلکه بدین معناست که الزامي در تربیت و برنامه های آموزشي نیست.

فعلموهم )و سوم به صیغه امر  درباره چگونگي دلالت این سه روایت بر مدعا باید گفت که روایت دوم

وجوب آموزش کلمه ستقیماً بر شده که م بیان، افتحوا على صبیانکم أول کلمة لا إله إلا الله( لا اله الا الله

هرچند روایت اول و  رود.نیز به نوعي ترغیب این مساله به شمار مي، توحید دلالت دارد و روایت اول

دارد و تنها به صغیر و صبيّ بودن اشاره دارد؛ اما یني را برای این تکلیف، بیان نميسوم، محدوده سني مع

لا اله الا الله را  انتان زبان گشودند و فصیح سخن گفتند،روایت دوم به صراحت مي فرماید: وقتي کودک

دارد و سالگي بیان مي 9آموزش دهید. روایت چهارم نیز ضمن مقدم داشتن تربیت اعتقادی، شروع آن را از 

، إخبار در مقام إنشاء است که بر وجوب دلالت دارد؛ اما متاسفانه ضعف سند در همه «یقال له»تعبیر 

براین اساس، این روایات  توانند وجوب تربیت اعتقادی را اثبات نمایند.شود و نميهده ميروایات فوق مشا

و روشن است که انباشت « دلیل»بر مدعا تلقي مي شوند نه « مویّدی»دارند و « تاییدی»تنها کارکردی 

 مویّدها، مي تواند در اثبات مدعا راهگشا باشد.

 در تربیت اعتقادی فرزندان م السلام()علیهسیره انبیاو ائمه هدی دلیل پنجم: 
توان دلیل دیگری بر  نیز مي عرصه تربیت اعتقادی فرزندان خود سیره انبیاء و معصومان)علیهم السلام( در

به تربیت  شود که معصومان)علیهم السلام( مدعا تلقي شود. بسیار فراوان در قرآن و روایات مشاهده مي

 .7اند ویش توجه داشتهو بخصوص فرزندان خاعتقادی کودکان 
 در مقام بررسي این دلیل چند نکته را باید متذکر شد: 

اولا در اصل این سیره شکي نیست؛ اما در اثبات اینکه این سیره در دوران کودکي و پیش از بلوغ  -

 بوده، باید دقت نمود و قرائن و مویداتي فراهم نمود؛ 

ت پدری این معصومان )علیهم السلام(تفکیک نمود؛ ثانیاً باید میان مسئولیت امامت، نبوت و مسئولی -

زیرا تعمیم وظیفه رسالت و امامت به دیگران و یا تعمیم وظیفه اجتماعي معصومان )علیهم 

 ای خانوادگي، نیازمند دلیل است و باید شواهدی اقامه نمود؛  السلام(در مورد پیروان خود به وظیفه

جواز به معنای عام دلالت دارد و برای دلالت بر وجوب باید  ثالثاً باید توجه داشت که سیره، تنها بر -

 شواهد و قرائن کافي اقامه کرد.

                                                           
سلام( به امام حسن)علیه لقمان( و نیز مانند وصیت نامه امام علي)علیه ال19-مانند توصیه های لقمان )یا بني لاتشرک بالله  7

فلََا تَمُوتُنَّ إِلَّا  نَیإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَکُمُ الدِّ يبَنِ ای عْقوُبُیوَ هِیبَنِ مُیوَصَّى بِهَا إبِْرَاهِهای حضرت ابراهیم)و  و یا توصیه السلام(؛

 ( و... .191بقره -وَأَنْتُمْ مسُلِْموُنَ
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 توجه نمود. محدوده سني هریک  صبي و...، ابن، تفاوت ولد باید به -

 

 وظیفه والدین در تعلیم قرآن و حدیث به اولادفحوای دلیل ششم: 
رعهده والدین نهاده شده است که به طریق دان بآموزش قرآن به فرزندر شماری از روایات، وظیفه 

 کم از باب مقدمه، تربیت اعتقادی نیز مورد تکلیف والدین است. اولویت و یا دست

السند، از پیامبر اکرم)صلي الله علیه و آله( نقل شده که از روز قیامت خبر  حیحبرای نمونه در روایتي ص

ده و به تلاوت کننده خود، پاداشها و نعمتهای د و اینکه قرآن در هیئت جواني زیبارو مجسم شده مي

شود  مومن باشند( و به آن دو گفته ميگوناگون عطا مي کند. این پاداشها شامل والدین تالي نیز مي شود)اگر 

 ).آنَ(که دلیل این پاداشها، این است که فرزندتان را قرآن آموختید.) ثُمَّ یُقَالُ لَهمَُا هَذَا لمَِا عَلَّمْتُمَاهُ الْقُرْ

  (163ص 7، ج1143حرعاملي، 

شناختي و اصولي، این مضمون دلالتي بر وجوب آموزش قرآن در کودکي ندارد؛  براساس قواعد زبان

چراکه اولاً تنها توصیف وضعیت این والدین است و وعده به ثواب داده شدند که نهایتاً بر استحباب موکد 

اره مستقیمي به آموزش قرآن در دوران کودکي)که آموزش قرآن به فرزند دلالت دارد، در ضمن اش

 مدعاست( ندارد.

ب توان از وجو برند، نهایتاً نمي ، که همگي از ضعف سند رنج مي8با مشاهده مجموع روایات دیگر

نمایند؛ البته ادله  را افاده مي «استحباب آموزش قرآن در کودکي»، هرچند به درستي آموزش قرآن دفاع نمود

 شود. را نیز شامل مي« آموزش حمد و سوره»به اندازه بادی وجوب تربیت ع

تا بتواند به دلیل اولویت یا مقدمه واجب  ؛نتیجه آنکه وجوب آموزش قرآن در این دلیل اثبات نشد

 دلالت نماید.« وجوب تربیت اعتقادی فرزندان بر والدین»بر 

 مع بندی ادله ج
و گفته شد که سه دلیل دوم  ای بررسي شد ادله« الدینوجوب تربیت اعتقادی فرزندان بر و»ای اثبات بر

 های مورد قبول، به اختصار چنین است:  دلالتمخدوش است. 

                                                           
مانند:  ي که به فرزندان خود قرآن بیاموزند، به لباسها و تاج بهشتي وعده داده شدندالسند به والدین . در چند روایت ضعیف 8

 .116ص 1، ج 1148 ،نوری ؛ 813ص 1ج ، 1143، حرعاملي،  13ص  7ج ،1973کلیني، 
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و اینکه والدین نسبت به تربیت اعتقادی فرزندان خود شرعاً  ظاهر ادله، وجوب این تکلیف است -

در الزام، « ولانک مسئ»عبارت و « قو انفسکم و اهلیکم»؛ چراکه ظهور صیغه امر مکلف هستند

وقودها الناس و الحجاره( نیز موجب تاکید ، فراز پسین آیه)ناراً ی وقایه در آیهواضح است؛ هرچند 

 است. الزاماین 

ی این تکلیف الزامي تا کجاست؟ ظهور آیه وقایه در اعتقادات واجب است، یعني  محدوده -

« والدلاله علي ربه»شود. تعبیر  مي به آتش منتهياعتقاداتي که اگر فرزند بدان ملتزم نشود، مسیرش 

نماید. بدین ترتیب، آنچه که مواد درسي و محتوای  در رساله الحقوق نیز این نکته را تایید مي

شود عبارتست از آنچه اعتقاد بدانها  ، تلقي مي«فرزنداندی حکم وجوب تربیت اعتقا»تربیتي برای 

شود. بنابراین  بود و تنها مستحب شمرده ميالزامي است؛ اما بیش از این محدوده، واجب نخواهد 

، لازم است که برای تربیت اعتقادی اقدام نمایند و  التحصیل ی عقائدِ واجب پدر و مادر در حوزه

 ی باورهای مستحب، وظیفه استحبابي دارند.  در حوزه

 این وظیفههای  جزئیات و ویژگی
دی فرزندان روشن شد؛ برخي از جزئیات و تا اینجا مسئولیت الزامي والدین نسبت به تربیت اعتقا

 شود:  بیان مي يباید روشن شود که در ادامه در قالب نکاتزوایای این مسئولیت 

شود؛ چراکه  باید توجه داشت که این وظیفه اختصاص به پدر ندارد و مادران را نیز شامل مي :1نکته

 شود. از پدر الغاء خصوصیت مي اگر هم چنین اطلاقي پذیرفته نشود،اقتضای اطلاق ادله است و 

زمان آغاز و انتهای مسئولیت تربیت اعتقادی والدین کدام است؟ در بررسي این موضوع، باید  :2نکته 

خاطر نشان کرد که یکي از مصادیق قطعي واژه اهل، فرزند است. این واژه در معاني لغوی و کاربرد های 

شود؛ برخلاف برخي  ی سنین را شامل مي رد، و همهقرآني، روایي و فقهي اختصاص به سنین خاصي ندا

باشد، اما واژه اهل، مانند واژه ولد دارای شمول  ها مانند صبي یا طفل که ناظر به دوره سني خاصي مي واژه

 زماني است. 

از افراد غیربالغ منصرف است و  ی شریفه، در آیه ی اهل واژه گفته شود:ممکن است در برابر این سخن، 

شود؛ زیرا قبل از بلوغ، عذابي وجود ندارد، تا حفظ از آن واجب باشد. همچنین  راد بالغ را شامل ميتنها اف

نماید و ناظر به این نکته نیست که  ، تنها استحقاق ثواب را تامین مي«مشروع بودن عباداتِ کودکان»نظریه 

ژه اهل در این آیه، مقید به سن نماید. نتیجه آنکه، وا کودکان هم استحقاق عذاب و آتش دوزخ را پیدا مي

 شود.  بلوغ است و این تکلیف از سنین بلوغ کودکان بر والدین واجب مي
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شود؛ ثانیاً  اطلاق دارد و همه سنین اعضا را شامل ميی اهل  واژهبه این اشکال باید گفت: اولاً در پاسخ 

ي و پیشگیرانه با هدف حفاظت متعلق وجوب در این کریمه، صیانت از موجبات آتش است و اقدامات وقای

ممکن و صیانت اهل و فرزند از ترک واجبات و انجام محرمات است، با این توضح روشن مي شود که 

بعد از بلوغ به گناه و معصیت  اینکه کودک انجام گیرد، تاکودکان از بلوغ ، پیش است، برخي اقدامات وقایي

آن گاهي فعلي و گاهي شاني  ظهور دارد هرچند متعلق «ليی فع وقایه»یه در آ ،مبتلا نشود؛ به عبارت دیگر

باید اقداماتي والدین امتثال امرِ وقایه، متوقف بر این است که اگر فرزندان، به سن بلوغ رسیده اند، است. 

مانع از ابتلا آنان به موجبات عذاب الهي شود، مانند آموزش دادن، امر و نهي کردن و  ،د که بالفعلنانجام ده

آنان هنگام بلوغ مرتکب نمایند تا اند باید تدابیری اتخاذ  مات دیگر، و اگر هنوز به سن تکلیف نرسیدهاقدا

، مقید به اهل در آیهواژه و شود را نیز شامل ميفرزندان غیربالغ ، معصیت نشوند. بنابراین قاعده صیانت

 اما شمول آن نسبت به قبل ازبلوغ نمي شود و حتي ممکن است دوره پیش از سن تمیز را هم شامل شود؛ 

ثالثا  صدق نمي کند. ،«روح پیش از دمیده شدنِ»، بخصوص «پیش از تولد»؛ زیرا واژه اهل بر تولد بعید است

شود رابعا فحوای دلیل تربیت عبادی  شامل قبل بلوغ نیز مي در رساله الحقوق «الدلاله علي ربه»عبارت 

از بلوغ است، طبعاً تربیت اعتقادی هم به طریق اولي، سنین رساند که وقتي تربیت عبادی شامل پیش  مي

 گیرد. پیش از بلوغ کودکان را نیز دربرمي

در قید  فرزندکه  زمانيتا و ندارد وجود حدی  ،نتهای سنيلحاظ مُهمچنین باید خاطر نشان کرد از 

همچنین برخي از  د.نسبت به او وجود دارخانوادگي  به دلیل صدق اهل بر او، این مسئولیت ،حیات است

البته نباید از نظر دور داشت که گستره وسیع تکلیف  9ها قطعا در سنین بزرگسالي فرزندان بوده است. سیره

میزان ؛ بلکه شود نميهای صیانتي،  روشچگونگي ی امتثال و  در نحوه تصلبّ و عدم انعطافوقایه، موجب 

مختلفِ فرزندان متفاوت خواهد بود و راحل سني انتخاب روشهای تربیتي، نسبت به مونگي صیانت و گو چ

 اقتضای اقدامات صیانتي برای فرزند بزرگسال با فرزند خردسال متفاوت است.

باید توجه داشت که وظیفه والدین در تربیت اعتقادی فرزندان دارای قیودی ارتکازی و عقلاني  :3نکته

رعایت توان . برای نمونه ها حاکم است( وش)همانطور که اصول متعدد تربیتي بر کیفیت فعالیت و راست

ز تحولي و رشد شناختي کودکان در تربیت اعتقادی و آموزش مفاهیم دیني از این متربي و نظرداشت ترا

این مقطع از کودکان و امکان فهم کودکان است.  الیف تربیتي مشروط به تاثیرپذیریجمله است و ادای تک

 شناسان، مربیان و دانشمندان تعلیم و تربیت است. روانهای  دار کارشناسي تربیت بسیار وام

                                                           
ود ساله ب 96-97. برای نمونه وصیت امام علي )علیه السلام( که پس از صفین رخ داده، امام حسن )علیه السلام( حدود  9

 بزرگسالي ایشان رخ داده است.سنین نیز در ایشان و اگر خطاب به محمد بن حنفیه هم باشد، 
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شود؛ مانند ارشاد، همه روشهای تربیتي را برای حفاظت اهل از عذاب شامل مياطلاق آیه وقایه : 4نکته

ت الگوپردازی و سایر روشهای متداول و ذکر برخي از روشها در روایاتذکر، ترغیب، ترهیب، امر و نهي، 

های  باید از بهترین روشها و شیوه «استحباب اتقان عمل»است و از باب قاعده وان نمونه به عنذیل آیه وقایه 

 تربیتي برای ادای تکالیف تربیتي اقدام نمود. 

همانطور که در نکات بالا گفته شد،  کدام است؟محتوای آموزشي  هایاولویتدر این تکلیف  :5نکته 

و استحباب  )مانند اصول عقاید(التحصیل است واجبوجوب تربیت اعتقادی فرزندان محدود به عقاید 

محتواهای دیگر است؛ همچنین از نظر متون آموزشي، آموزش قرآن و حدیث تربیت اعتقادی فرزندان در 

  10نیز  اولویت دارد.

 ،: بنابر یک نظر، آغاز تربیت از شروع تولد است و اقدامات قبل از آنظایف تمهیدی والدینو :6نکته 

های قبل از  اگر اقدامات تمهیدی از انتخاب همسر تا مراقبت ،شود. براین اساس بیت نامیده ميتمهیدات تر

توجه به این  ،مفوته اعتقادی موثر باشد؛ از باب مقدمهانعقاد نطفه و دوران بارداری و ... نیز در تربیت 

ر فرایند تربیت نیز ممکن ت تربیتي نیز بر والدین لازم است. در ضمن همین نکته باید توجه داشت دتمهیدا

است امتثال تربیت اعتقادی به مقدمات علمي و عملي متوقف باشد که از باب مقدمه واجب، اتیان آنها نیز 

 واجب است.

حکم وجوب « اصاله المولویه»در مورد مولوی یا ارشادی بودن این حکم باید گفت که بر اساس : 7نکته

 .تربیت اعتقادی فرزندان، حکمي مولوی است

شود. ممکن است تربیت اعتقادی و  این وظیفه، دو احتمال مطرح ميدرباره نفسي یا غیری بودن  :8نکته 

خود مقصود  ،باور  گیری نظام اشد و یا اینکه شکلخود هدف ب ،دهي باورها و نظام عقایدی فرزندان سازمان

ن به تقرب و رضوان الهي ای برای عبودیت و بندگي خالص و راه رسید شارع مقدس نباشد و خود مقدمه

رسد با توجه به مراتب طولي اهداف میاني و هدف غایي در نظام تربیت اسلام، هر دو نظر  باشد. به نظر مي

 صحیح باشد و نفسیت این حکم منافاتي با غیریت آن نداشته باشد، هرچند نفسیت، مطابق با اصل است.

د قربت داشته باشند؟ مطابق اصل، تعبدی بودن یک آیا برای ادای این تکلیف، والدین باید قص :9نکته 

حکم نیازمند قرینه است و اطلاق ادله، موید توصلي بودن این حکم است بنابراین عدم قصد قربت و قصد 

ارزش عمل را  شود. البته قصد قربت و نیت پاک و خدایي والدین خدایي در این اقدامات تربیتي تایید مي

                                                           
بَادِروُا أحَْدَاثَکمُْ بِالْحَدِیثِ قَبلَْ أنَْ »(؛ 113ص 1ج، 1141مجلسي، «) عن نهج البلاغه: ...ان ابتدئک بتعلیم کتاب الله...»  . 10

 (991ص 16ج، 1143حر عاملي، «) ...تسَْبِقَکُمْ إِلَیهِْمُ الْمُرجِْئَةُ
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مانندی بر شخصیت کودکان دارد؛ اما برای تعبدی  شناختي و غیرمستقیم و بي انتاثیرات رو برد و  بالا مي

 دانستن این حکم، دلیلي وجود ندارد.

  ؟کفایياست یا عیني تربیت اعتقادی فرزندان، حکمي پرسش بعدی این است که آیا وجوب  :11نکته 

کامل این مسئولیت  شدنبا انجام وتربیت اعتقادی، میان پدر و مادر واجب کفایي است مطابق آیه وقایه 

   .شود دو یا کسي دیگر، این تکلیف از عهده ایشان ساقط مي توسط هریک از این

است و هیچ بدیل دیگری ندارد و یا اینکه تعییني پرسش بعدی این است که آیا این تکلیف،  :11نکته 

و نه اثباتي بدیل دیگری برای این کام است و نه از لحاظ ثبوتي تعییني بودن اح ،اصلاست؟  تخییریواجبِ 

 تکلیف وجود ندارد.

 گیری  نتیجه
شکل گرفت که آیا از منظر شرعي، والدین نسبت به تربیت اعتقادی  ها این نوشتار بر اساس این پرسش

دارند؟ این مسئولیت به چه میزاني است؟ و مسائل و جزئیات پیراموني آن از منظر  فرزندان خود مسئولیتي 

 م است؟فقهي کدا

 توان در چند بند خلاصه نمود:  دستاوردهای پژوهش حاضر را مي

در این پژوهش عبارتست از فرایند آموزش اعتقادات به متربي و مجموعه اقدامات تربیت اعتقادی  -1

 دهي با نظام باورها، اقناع فکری و پذیرش قلبي و  التزامي دروني از سوی مربي؛برای شکل

ر بزرگ و مادر بزرگ( واجب است تا زمینه تربیت اعتقادی فرزندان بر پدر و مادر )و سپس پد -1

 خود را در معتقدات واجب التحصیل و اصول عقاید فراهم نمایند؛

 ای استحبابي است؛ به شکل وظیفه اعتقادی این تکلیف در محتواهای دیگر -9

و البته  شود يرا حتي تا بزرگسالي شامل مدوره قبل بلوغ فرزند و بعد آن وجوب تربیت اعتقادی  -1

 فرزند است؛ ذهني و شناختي و رواني مشروط به تاثیر و آمادگي

 پدر و مادر واجب است؛به صورت کفایي بر که  و تعییني حکمي است مولوی، توصلي این حکم، -3

و تهیه مقدمات و ها با نظرداشت شرایط متربي  مکلف برای امتثال این تکلیف باید از بهترین روش -7

 نماید؛ تمهیدات آن اقدام

های آموزشي حکم وجوب، با توجه به تراز تحولي فرزندان شامل اصول عقاید و معتقدات  اولویت -6

مستحب است و نیز آموزش قرآن و سنت نیز به  ،های اسلام آموزش سایر آموزهواجب است و 

 دارای اولویت است.  در این زمینه، عنوان متن آموزشي
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 باید به دقت مورد بررسيدیگر گری نیز دارد که در مجالي روشن است که این بحث زوایای دیالبته 

ریزی و اقدام برای تربیت اعتقادی؛  اصول تربیتي و روشهای تابعه در برنامهقرار گیرد. برای نمونه  فقهي

مانند حکومت، بررسي وظیفه دیگر نهادها در تربیت اعتقادی روشهای مجُاز و ممنوع در آموزش عقاید؛ 

در این نسبت وظایف خانواده و دیگر نهادها ها و ... و نیز   رسانه ،نهاد عالمان دینيآموزش و پرورش، 

های مذهبي در نظام آموزش عقاید در جمهوری اسلامي ایران از منظر برنامه  حقوق اقلیتساحت و نیز 

 و ... . درسي و برنامه آموزشي  
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 ه.المکتبة المرتضوی :، نجفالفهرست (،تا)بيمحمد بن حسن أبوجعفر ،)شیخ(طوسي .11
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